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 بررسی حقیقت ظلومیت و جهولیت

 (س)از منظر ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی

 
  علی ارشد ریاحی

  هنگامه بیادار

س ور  اح با     27 ةبررسي معنا و حقیقت ظلومیت و جهولیت كه طبق آي  : چكیده
 ر اي ژ مقال ه   . باعث پذيرش امانت الهي شد  است، م ور  نر ر اي ژ پ  وست اس ت     

ابژ عربي، ملاصدرا و امام خمیني به ايژ مه م نال      يا بررسي آرا رصد  سستیم تا ب
اسنا ي به آث ار اي ژ س ه  اند مند مراجع ه       -اي به ايژ منرور با روش كتابخانه. شويم

شد  و پس از جمع آوري و تحلی  آراي آنها ايژ نتیجه به  ست آمد  است ك ه س ر   

 ارن د، ل ی ژ  ر عرن ا      چند كلمات ظلوم و جهول به لحاظ ريدة لغوي معناي ذمي
ابژ عربي و ح مت متعالیه مرا  از امانت الهي، خلان ت اله ي اس ت ك ه تنه ا انس ا        

خاطر  و صفت ظلومی ت و جهولی ت ك ه  و ص فت م دحي ب راي انس ا  ش مر            به
رب ي ب ا بی ا   و    ابژ ع. شوند، قابلیت و استعدا  آ  را  ار  تا به ايژ مقام نال  شو  مي

از . كن د  اراله مي وانسا   و تفسیر جداگانه از ظلوم و جهول بو   از معناي متفاوت ا

نرر ملاصدرا آنچه موجب شد  است ت ا از می ا  مخلوق ات اله ي تنه ا انس ا   اراي       
 ر اي ژ ب یژ، ام ام خمین ي ظلومی ت و      . چنیژ صفتي باشد، ضعف او  ر خلقت است

از نر ر  . آ ، ستو   است اند كه خداوند انسا  را به واسطه  جهولیت را  و صفتي مي
 .او ظلومیت و جهولیت يعني تجاوز از منازل حس و تعینات و نناي  ر بقاي خداوند

 ظلومیت، جهولیت، ابژ عربي، ملاصدرا، امام خمیني: ها كلیدواژه

                                                                                                                     
 E-mail:arshad@ltr.ui.ac.ir                                             ، تهرا ، ايرا  اندگا  اصفها  ، اندیار گرو  نلسفه . 

                                     :h.bayadar@yahoo.com E-mail                ،تهرا ، ايرا  اندجوي  كتري ح مت متعالیه  اندگا  اصفها  .7

 911 /71/9: تاريخ پذيرش   911 / /1 : تاريخ  ريانت

   -93صص /931 زمستان / شماره شصت و نه /سال هفدهم/پژوهشنامه متین
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 مقدمه
ي ي از مفاسیمي كه حق تعالي، راجع به انسا  از آ  سخژ به میا  آور   و نرر بسیاري از علم ا را  

احبا  ب ه آ  اش ار     ةسور 27  جلب كر  ،  و صفت ظلومیت و جهولیت است كه  ر آيه به خو

ايژ  و ص فت ب ه لح اظ    . است، به آ  متصف كر   استانسا  را كه حام  بار امانت  شد  است و

، از  يرباز مطمح نرر متف راني سمچو  غبالي، نخرالديژ رازي، فسیرساي متفاوتي كه از آ  شد ت

ص ر نی ب از اي ژ ق  یه     اي از مفسرا  و عرنا بو   اس ت  نیلس ونا  معا   میر اما  و عد محقق  واني، 

ان د، ب ر ض رورت     اي كه نلاسفه و عرنا به اي ژ  و ص فت مب ذول  اش ته     توجه وي  . اند مستثنا نبو  

انبايد  چرا ك ه ض مژ آن  ه ي  ي از مف اسیم عمی ق قرآن ي اس ت ك ه س ر            بررسي ايژ موضوع مي

ب ه   باشد، سمچنیژ روشژ نمو   ايژ  و حقیقت  ر نوع نگا  م ا  ه شناخت آ  ميمسلماني موظف ب

گ ر   آ    و  قت نرر  ر نه م اي ژ  و ص فت م ي     آنچه باعث توجه م اعف. انسا  نیب مؤثر است

اللهي و غايت ايجا  تمام موجو ات بو   انسا  منان ات   ةخلیفاست كه ظلومي و جهولي با وصف 

 . ار 

اگر ن ويي كني مثوب ت و اگ ر ب دي    »:  اند يیقت امانت را ايژ عبارت مغبالي ضمژ آن ه حق

معتقد است چو  انسا  بر نفس خو  ظلوم و به نرما  پرور گار جه ول ب و    « بیني كني عقوبت مي

 (.31 : 9ج  931 غبالي )آ  را تحم  نمو   ةپس عرض

ومی ت و جهولی ت   خويت ب ه انس ا ، ب ه بررس ي  و ص فت ظل      ةعربي با نگرش عرناني وي  ابژ

ملاصدرا كه بیدتريژ تأثیر پذيري  ر آثار عرناني خويت را از اب ژ عرب ي  ار ، ب ر    . پر اخته است

اساس مباني ابداعي خويت و تبییني كه از چیستي امانت الهي  ار ، تفسیر جديدي از حقیقت اي ژ  

ضمژ آن  ه ي  ي    كنیم كه ي ر ايژ بیژ به شخصیت علمي  يگري اشار  م. كند  و صفت اراله مي

 ةش و ، ي د قدرتمن دي نی ب  ر ش رد و ت دريس نلس ف        از شارحا  بنام آثار ابژ عربي محس و  م ي  

نریر عرنا  و نلسفه تفسیري نو از ظلومیت و جهولی ت ارال ه    امام خمیني با تلفیق بي. ملاصدرا  ار 

 .كند مي

. س ه متف  ر بد ر ازيم    اي ژ  ي ر ايژ مقاله  رصد يم تا به بررسي وجو  اشتراک و انت را  آرا  

چیس تي و حقیق ت امان ت اله ي      ةنرر سركدام از آنها  رب ار  براي نی  به ايژ مهم، بايد معناي مور 

ايژ  و مبنا  ةواكاوي شو ، تا به مطلو   ست پیدا كنیم  چراكه معناي ظلومیت و جهولیت  ر ساي

مب اني س ر ك دام     .  :سد  ا نگارند   ر ايژ مقاله به چند پرست اساسي پاسخ خوا. گر   روشژ مي
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آيا از منرر ايژ سه متف ر، اتصاف انسا  به ظلومیت  .7  ر شرد ظلوم و جهول بو   انسا  چیست؟

نس ا   و جهولیت، علت حم  امانت است يا اين ه ظلومیت و جهولیت  ر نتیجه حم  بار امانت به ا

يک جمل ه مس تأنفه اس ت؟ ب ه      رناًص« اً جهولاًإنه كا  ظلوم»جمله  نسبت  ا   شد  است و يا اصلاً

عبارت  يگر آيا ظلوم و جهول بو   انسا  به حالت او پیت از بر  وش گ رنتژ اي ژ امان ت اش ار      

سیچ ارتباطي بیژ آ   و   ار  و يا اشار  به حال انسا  پس از بر  وش گرنتژ امانت است و يا اصلاً

آنها يانت و ب ه   يخصي  ر ايژ بار ،  ر آراتوا  نقاط اشتراک و انترا  مد مي آيا اساساً .9 نیست؟

 چرايي آ  وقوف پیدا كر  يا خیر؟ 

 

 امانت الهی(1
كند كه سر كدام به نراخور نس بتت ب ا    ابژ عربي  ر مور  انسا   وگونه توصیف جداگانه اراله مي

ه ي  اي از ند اات ال  انسا  از جهت نسبتت با حق، مجموع ه . منسو  الیه، معنا و مفهوم خاصي  ار 

و از آ  حیث كه  (7:  ج 111 ابژ عربي )ساي طبیعي، روحاني و الهي  ر او جمع است  است كه نداه

اي  ن ه یعالم سمچ و  آي . خداوند او را بر صورت خويت آنريد  است، مستحقق خلانت الهي است

است كه جلاي آ  وابسته به انسا  است و به خاطر او كه واجد جمیع صفات الهي است، خلق شد  

بین د و كم ال ص فاتت  ر      ان د ك ه ح ق خ و  را  ر آ  م ي      ابژ عربي انسا  را مجلايي م ي . است

. ش و   وجو ي قرار  ار  و سر حق به واسطه انسا  من دف م ي  زيرا انسا   ر نهايت  رجة  اوست

اب ژ  )انسا  بالقو  واجد جمیع حروف و كلمات الهي شمر   شد  است كند كه  ابژ عربي عنوا  مي

ي ا    «ال  و  الج امع  »ي ا   «المختص ر الد ريف  »عن وا    به سمیژ خاطر از انسا  با ( 72: 7ج  111 عربي 

حس ب نس بت انس ا  ب ا     از طرني  يگر و  ر توصیف  يگري كه به  (91: 7ج  111  ابژ عربي) شو  مي

عبو يتت است، انسا  موجو ي است كه خداوند او را به عذا  حجا  و جه   ب ه حق ايق مب تلا     

 .( :9 ج 111  ابژ عربي) تكر   اس

ابژ عربي  ر تعبیرساي متف اوتي ك ه از ظلومی ت و     نمايد آ  است كه آنچه  ر ايژ بار  مهم مي

كند ك ه ب ه    جهولیت انسا  و سمچنیژ ا اي امانت الهي  ار ، معاني متفاوتي نیب از امانت عرضه مي

منفک سستند ك ه ب ه      از سم كاملاًپر از  و گا  با ي ديگر قاب  جمع و گا صراحت به بیا  آنها مي

  :توا  ايژ موار  را اينچنیژ خلاصه كر  روش اسنا ي مي

 .( 1:  912  ابژ عربي) شو  امانت،  به ارزا  روحاني و جسماني براي بندگا  اطلا  مي . 
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امانت عبارت از حق نرر كر    ر موجو ات و تصرف  ر آنها و صاحب اختیار آنها ب و     .7

 .( 712: 7ج 111  ابژ عربي) ساير موجو ات است ةمیژ و خلیفا  است، چراكه انسا  براي انسا

اب ژ  ) حقیقت امانت سما  علم به ايژ ق یه است كه  ر واقع وجو  ع الم، وج و  ح ق اس ت     .9

 .(552:  ج 111 عربي 

 توان د ب ه واس طة    حقیقت امانت شام  نیابت از حق  ر بیژ بندگا  است، چرا كه انس ا  م ي   .1

 اب ژ عرب ي  ) ح رت حق  ر خلقت تصرف كند و ايژ نوع تصرف، مستلبم ح ور  المي نالب است

 (35 : 1ج  111 

و مرهريت انس ا  نس بت ب ه جمی ع      وحدت وجو  ةابژ عربي بر اساس نرريرسد  به نرر مي .5 

سه كدف ماسیت سركدام از ايژ .  اند مي، امانت، امانت  سند  و حام  امانت را ي ي اسماء حسني

 .شو  باعث روشژ شد  حقیقت ساير عناصر مي( امانت  سند ، حام  امانت امانت،)عنصر

 
 امانت الهی از ديدگاه ملاصدرا( 1-1

از نرر ملاصدرا، انسا  از جمله موجو ات مم ني است كه معج وني از  و رود حی واني و عل وي    

ك ه ب ر خ لاف    )ي و عل وي  است، سما  طور كه رود حیواني نیاز به غذا و تنفس  ار ، رود مل   

غ ذا و ت نفس    ةنیب نیازمند تقديس و تسبیح خداوند است ك ه ب ه مثاب    ( رود حیواني غیر ناني است

ملاصدرا حركت و كم ال ج وسري را   . يعني حیات او منوط به تسبیح و تقديس است  براي اوست

و از اي ژ   ،ت اند كه نناي از وجو  و باقي ب ه ن ور ح ق اس      بالاص  مخصوص به رود مل وتي مي

تا وقتي كه به وسیلة اي ژ  . باشد د  ميجهت وي را سر زما  خلقي و لبسي تاز  و موتي و حیاتي مج

گذر  و سیر  ر اسماء الهي و تخلق ب ه اخ لا  ا     منازل كوني و مقامات خلقي  ر مي نناسا از سمة

حیث اس ت ك ه انس ا  را     از ايژ. گیر  ميقرار  «انا   و اناالیه راجعو »نمايد و  ر موطژ حقیقي  مي

 (                              917 :27ملاصدرا) اند كه قاب  تعلیم اسماء الهي است  الهي مي بالقو  خلیفة

كمال، نیاز به كوش ت، عم  ،    ةبراي است مال و رسید  انسا  از مرز نارسايي و نقص به  رج 

ب د ، ام اند ذير    ب ه واس طة  تمامي اينها ج ب  حركات علمي و عملي و عبا ات بدني و قلبي است و 

 .نیست

حقیق ت امان ت اله ي اش ار      مانت ابتدا به اخ تلاف آراء  رب ارة    ر خصوص معناي ا ملاصدرا 

ب ه عن وا    . ساز  ميكند و سر يک از تعابیر گفته شد  را با ذكر  لی  مخصوص به خو ، مر و   مي
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ايژ امانت شام  ملال ه سم باش د،   ةباشد، بايد عرض« عق »اگر مرا  از امانت الهي، : گويد مثال مي

ي ا اگ ر   . تواند عق  باشد رايژ مرا  حق تعالي از امانت نميكند، بناب ميلی ژ نقط انسا  آ  را قبول 

 . گرنتند حاملیژ امانت قرار مية جنه نیب بايد  ر زمراباشد  ر ايژ صورت « ت لیف»مرا  از امانت 

اص الت وج و  و س ريا  آ   ر سراس ر      ةا مبتني بر نه م قاع د  ملاصدرا  رک حقیقت امانت ر

موجو ات به جب انسا  از حد ة  ر ح مت متعالیه سم:  اند ميشناسي خويت  عوالم، و مبا ي انسا 

كنند  چرا كه سر كدام غايت معیني  ارند و نهاي ت   ميخاصي از وجو  بهر  مندند و از آ  تعدي ن

و  ب ه نهاي ت   تواند از ص رانت ق    مير ايژ بیژ انسا  است كه  . كمالدا  وصول به آ  غايت است

حركت اشتدا ي  ر وجو ش از عق   سی ولاني ب ه     ةنفس به واسط .(917 : 1 ملاصدرا)نعلیت برسد 

. سمت اتحا  با عق  نعال  ر حال حركت است، تا بديژ طريق به بالاتريژ حد از وجو  ناي   ش و   

از ايژ امانت به نیض الهي نیب تعبیر شد  . «وجو »بارت است از بنابرايژ،  ر نرر صدرا امانت الهي ع

رس د،   م ي مرا  از ايژ نیض كه تنها از گذرگا  وجو  به انسا  . رسد مياست كه بلاواسطه به انسا  

ملاصدرا  ر ج ايي  يگ ر  ر بی ا  اي ژ ك ه خداون د       . سما  ننا از غیر و بقا  ر وجو  خداوند است

كند، نه از روي قسر و اجبار، امانت الهي را سم ا  اس تدعاي    مختار اراله ميالهي را بر انسا  امانت 

 اند كه از روي ظلومیت و جهولیتي كه نطري و ذاتي اوس ت، خواس تار    ميذاتي و وجو ي انسا  

اش   لی  ايژ مدعا آ  است كه امانت  ر پايا  بايد ب ه ص احب اص لي   ( 173: 177  ملاصدرا) آ  است

و از آ  جايي كه سر صفت وجو ي كه حق تعالي بر سر مم ني از مم نات و ب ر  باز گر اند  شو  

 «رجوع تمام عالم آنرينت به س وي اوس ت  »سر ماسیتي از ماسیات اناضه نمو   است، بر اساس آيه 

گر  ، لذا امانت سما  وج و ي اس ت ك ه  ر  س ت اوس ت       روزي به خو  حق باز مي (59: ش وري )

تنه ا از ب ا  رن ن آ  كم ال ن وري را      »ال یت ايژ وجو  ب راي مم ن ات   و م  (13 : 925  ملاصدرا)

 . است« گرنتژ و با او سمسايه و سم صحبت شد 

بنابرايژ، ملاصدرا  ر ترسیم سیماي انسا ، سموار   و ساحتي بو   انسا  و نیاز نفس و بد  به  

ب ه ب د   ر ح م ت    نسبت ارتباط و تعلق نفس .  اند ي ديگر را ملاک شرانت و عرمت انسا  مي

نفس مانند بینايي است ك ه ت وا  را  رن تژ را ن دار  و     : گیر و كور است متعالیه، سمانند نسبت زمیژ

بد  مانند را  رويي است كه چیبي نمي بین د، ول ي اگ ر سري ک  يگ ري را كم ک كن د، ام  ا          

 س د آم د  پیمو   راسي كه منتهي به مطلو  و  س تیابي ب ه مقص و  ش و ، ب راي س ر و ن راسم خوا       

ب ه جه ت بع د مس انت، ت وا  پ ذيرش امان ت را نداش تند و ارواد          اجس ام  (957:  ج  911  ملاصدرا)
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را نداش تند ك ه ب ا نی روي ظل وم و جه ول آ  را حم          ( مانند بد  انسا )نرشتگا  نیب چو  مركبي

  جس ماني  خاطر استعدا هنیانتند  اما آ مي برا كنند، قصد امانت را ن ر ند و به حقیقت آ  معرنت 

 .ظلوم و جهول آ  را پذيرنت ةو قو

 

 امانت الهی از ديدگاه امام خمینی( 2-1

تواند خو ش را بدناسد  مي اند كه تا آخر عمرش ن ميامام خمیني انسا  را موجو  عجیب و غريبي 

توا  عنوا  كر  ك ه خلق ت رود  ر    يكید بر وجو  رود  ر انسا  مأبا ت (12 : 1 ج 935  امام خمیني)

انسا  تنها موجو ي . آ مي، امري است كه خداوند به سبب آ ، زبا  به تحسیژ خو  گدو   است

شو   مياعجوبه است كه از او يک موجو  مل وتي ساخته »: است كه  اراي  و حد نامحدو  است

« مْ ُلَ امَقَمُ الَ  َرِثْيَ  َسْا اَيَ» ةشريف ةآي (735: 9 ج  935 امام خمیني ) «.و يا يک موجو  جهنمي شیطاني

كند، چرا كه  يگر موجو ات سر كدام مق ام   به نامحدو  و لامقام بو   انسا   لالت مي( 9 :احبا )

 قاب  توجهي امام خمیني نیب تعبیر. محدو  و مدخصي  ارند لی ژ انسا  مقام و حد مدخصي ندار 

 : كند از حقیقت امانت الهي اراله مي

ر اند، نرر به حقیقت امانت  ر  و ساحت ظاسر و گ قاب  توجه مي آنچه نرر امام را  ر ايژ بار 

مانت به حسب باطژ، عبارت از  ولاي ت و ق ر  ب ه    ا ر غالب كتب عرناني ايدا ، . باطژ آ  است

حق پنداشته شد  است و سمیژ حقیقت به حسب ظاسر، شريعت يا  يژ اسلام و يا حتي ق رآ  و  ر  

 (  97: 927 امام خمیني) است بع ي موار  نماز  ر نرر گرنته شد 

آنچه انسا  را  ر حم  ايژ امانت توانا ساخته است، ب ا توج ه ب ه ذومرات ب ب و   انس ا  قاب          

گی ر ، سم ا  تفس یري      يگر مصا يق امانت را نی ب  ر برم ي   نرر غالب امام كه تقريباً. توضیح است

 انس ته   «مقام اطلاقي»الهي سما   ر ايژ كتا ، امانت : آمد  است مصباح الهدایه است كه  ر كتا 

و چو  زمیژ و آس ما  و آنچ ه  ر آ  اس ت، مقی د سس تند، ل ذا        (51: 921  الف امام خمیني) شد  است

 . را تحم  كنند« مقام اطلاقي»توانند  نمي

ش و  و كم ال    بنابرايژ، حقیقت امانت، چیبي جب سما  كمال وجو  نیست كه بر انسا  بار م ي 

ام ام  . كن د  مقام ولايت بر جمیع موجو ات است كه انسا  حم  آ  را قبول ميمرتبه وجو ، سما  

مم نات، مقام وج و    به معناي مطلق آ  نیست  چراكه سمة كند كه مرا  از قبول، قبول تصريح مي

اند، بل ه مرا ، قبول كمالات وجو  يا به عبارت  يگر سما  قب ول مق ام رحمانی ت و     را قبول كر  
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اين ه آسما  و زم یژ حم   آ  را ندذيرنتن د    ( 55: 921  الف امام خمیني) رحیمیت استعدم قبول مقام 

 . لی  نقصا   ر قابلیت و استعدا   ر قبول كمالات آنهاست هب

براي ارزيابي اجمالي ايژ قسمت لازم است ذكر شو  كه سر يک از ايژ س ه متف  ر ب ر اس اس     

آنچ ه از مقايس ه    گا به زع م نگارن د  . اند گفتهمبا ي و مباني خويت، از حقیقت امانت الهي سخژ 

آيد ايژ است كه رأي امام خمیني سم با رأي ملاصدرا قاب  جم ع اس ت و    ايژ سه رأي به  ست مي

. امانت اس ت « يلي الحقي» ةامانت بر اساس جنب ةغالب نررات ابژ عربي  ربار. سم با رأي ابژ عربي

. انت، با توجه به انسا  منسو  به حق بیا  شد  استبه عبارت  يگر، نرر تفصیلي محي الديژ از ام

از میا  مصا يقي كه براي امانت ذكر شد، خلیفه ا  بو   انسا   ر تقدير گرنته شد  اس ت و اي ژ   

وجه مدترک وي با امام خمیني است  چرا كه امام خمیني نیب مق ام اطلاق ي را ب ا لح اظ خلیف ه ا       

به بیا   يگر سر  و عارف مذكور، امانت را .  سد الهي نسبت مي بو   انسا  بر روي زمیژ به امانت

ان د و ب ه قی د كم ال وج و  متص ف         انند كه از سمه مقیدات عبور ك ر    مختص به موجو اتي مي

 ة ان د  يعن ي اي ژ امان ت ب ر سم        اند  اما ملاصدرا امانت الهي را قاب  تعمیم بر ن وع انس ا  م ي    شد 

ا اي آ  برآيد مصدا  ظلوم و جهول بو   قرار  ةتنها آن ه از عهد سا عرضه شد  است لی ژ انسا 

 .رسد كه امانت الهي نب  صدرا معناي جامع تري  اشته باشد به نرر مي. گیر  نمي

. گیرن د  متصف و مصدا  حام   امان ت ق رار م ي    موجو ات به صفت موجو يت  ةچرا كه سم 

سر  و بر اساس ذو مراتب . شو  نت  يد  ميبا امام خمیني  ر حام  اماملاصدرا وجه مدترک رأي 

كنن د، ل ی ژ    بو   انسا  و است مال جوسري نفس انسا  به توانايي انسا  حام   امان ت اش ار  م ي    

پندار  نه نقط انس اني   گونه كه عنوا  شد، صدرا حقیقت امانت را قاب  حم  بر نوع انسا  مي سما 

اس ت ك ه آنچ ه  ر بی ا  وج ه مد ترک رأي        تفص ی  مطل ب آ   . كه به مقام اطلاقي رسید  باش د 

 ر . ملاصدرا و رأي امام خمیني قاب  توجه اس ت،  ر واك اوي حقیق ت ن یض اله ي  نهفت ه اس ت       

 ر نیض مق دس ك ه ن یض    . گر   ا بیات عرناني نیض الهي به  و نیض اقدس و مقدس تقسیم مي

ض اق دس ك ه مرب وط ب ه     گر ند، ام ا ن ی   مند مي شو ، جمیع مم نات از آ  بهر  عامه محسو  مي

اجراي ت الیف الهي و محبت  ةگیر ،  ر نتیج خواص است و تنها به مخلوقات خاص خدا تعلق مي

شو ، مگر بعد  شو   يعني نیض الهي كه از صفات حق تعالي است براي كسي ايجا  نمي حاص  مي

چیس تي   گر   ك ه رأي ام ام خمین ي  ر بی ا      با ايژ وصف روشژ مي. از خروج از حجب وجو ي

امانت كه سما  اجراي ت الیف الهي و  ر نهايت نی   ب ه مق ام خلان ت اله ي اس ت  ر ط ول رأي        
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خ واسیم  ي د ك ه ام ام و ص درا      .  ان د ق رار  ار    ملاصدرا كه امانت را سما  نیض خاص الهي مي

صفت ظلومیت و جهولیت، امانت ح رت حق را حم  كر   و به  ةمعتقدند كه اگر انسا  به واسط

 .شو  تي از پس آ  برآيد، به مقام خلانت الهي روي زمیژ ناي  مي رس

 

 ظلومیت و جهولیت انسان (2
 ابن عربی ظلومیت و جهولیت از ديدگاه (1-2

تفاسیر متفاوت از چیستي امانت الهي،  ظلوم و جه ول ب و   انس ا  را نی ب تح ت ت أثیر خ و  ق رار         

ي ابژ عربي را  چار تر يد مي ساز   ب ه سم یژ   كر    ر مور  رأ اظهار نرر قطعي ، سد و سمیژ مي

  معن اي م دحي   .7  معن اي ذم ي   . : یمكن بندي مي سبب مجموعه ايژ نررات را  ر سه  سته تقسیم

 .ذمي   معناي مدحي .9 

از نرر ابژ عربي ارزا  خداوند چه از سنخ روحاني آ  و چ ه از س نخ جس ماني، ب ه عن وا        . 

  و باز نگر اند  صحیح اي ژ امان ت ند ا  از ظل وم و جه ول ب و          ست انسا  قرار  ار امانت  ر

اي ژ   «ب از نگر ان د   »شارحا  وي معتقدند م را  وي از  البته برخي از  (1: 912  ابژ عرب ي ) انسا  است

اش باز نگر اند،  ر صورت قرار  ا   امانت  ر غی ر م  ا     است كه اگر امانت را به صاحب اصلي

ب ه   (52: 7771 اب ژ س و كیژ  )كه نسبت به ايژ ق یه غان  باشد جهول است اش، ظلوم و آنجايي  اصلي

انسا   ر  قرار  ا   امانت  ر غی ر م  ا     ةاي بو   ظلم و جه  را به عم  مبالغه گون عبارتي مبالغه

رسد مرا  ابژ عرب ي  ر   اند، نه به ذات انسا ، كه  ر سر  و صورت به نرر مي اش باز گر اند  ياصل

توا  اقتباس كر  و آ  معناي ذمي آنها  ر حق  معنايي است كه از ظاسر ايژ  و واژ  مي اينجا سما 

كه حق ايژ امانت را ا ا كند صوني و  ر غیر ايژ صورت ظل وم  را الديژ، انساني  محي. انسا  است

صوني  ر نرر ابژ عربي معناي ستو   و ارزشي  ار  و تصوف را سما  تخل ق ب ه   .  اند و جهول مي

 ر جايي  يگر نیب اب ژ عرب ي    (52: 7771ابژ سو كیژ )  اند   ا  و خالق ايژ اخلا  را صوني مياخلا

 رجه و . گويد، مرا  از امانت، قرآ  است گیر  و مي سمیژ معناي ذمي را از ايژ  و واژ   ر نرر مي

ي ك ه  شأ  عق  أرض، سماء و جبال از عق  انسا  بیدتر است  چرا ك ه آنه ا خو ش ا  را  ر چی ب    

 ولي انسا  با وجو  جه  ب ه مق دار    خداوند  ر پذيرشت آنها را مجبور ن ر   بو ،  خالت ندا ند

چنیژ جه  به میبا  و قدر امانت، و سمچنیژ جه  به ايژ ن ت ه  توانايي و بعد جسماني خو ش و سم

ش و ،    سد و چه ضرري متوج ه او م ي   كه با اسمال و إعراضت از قرآ  چه حقايقي را از  ست مي
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كند و با وجو  اختیار  ر پذيرش يا امتناع از پذيرش، سرانجام امانت الهي   اي ژ    بر خو ش ظلم مي

طور كام  حق ايژ امانت را ا ا كند، ظالم ب ه  ه تواند ب پذير ، و از آنجايي كه نمي امر عریم   را مي 

كن د ك ه    ها  م ي س ور  حد ر استد      7وي براي اثبات مدعاي خويت به آيه . شو  خو   انسته مي

سمچنیژ به  لی    رس ت   « .شد شد، از خدیت خدا، خاشع مي ياگر قرآ  بر كو  نازل م»: نرمايد مي

اس تفا     « لعل  م يتف  رو   » ا ا ن ر   امانت است كه خداوند  ر چنديژ مرتبه براي انسا  از واژ  

و صفت را معناي ذم ي  انس ته،   نیب ابژ عربي ايژ   فتوحات مكیه ر  (93 :  1ج  111  ابژ عربي)كند  مي

اتصاف انسا  به  و صفت ظلومیت و جهولیت به  لی   غص ب ص فات خداون د توس ط      : گويد مي

  ه ص فات اع لاي خداون د را غص ب، و آ  را ب راي       به تعبیر  يگر انسا  به خاطر اينانسا  است  

حق ايژ صفات  اند نفست مست له كه نميأايژ مس ةخو ش جع  كر   است، ظلوم است و به واسط

 ( 11:  ج تا بيابژ عربي ) سست يا نیست، جهول است

ابژ عربي براي معناي مدحي از ظلوم و جهول بو  ، آ  جنبه از وجو  انساني را كه به ح ق   .7

 ر اي ژ معن ا، ظل وم كس ي اس ت ك ه بتوان د نفس ت را از ورو  ب ه          . گیر  منتسب است،  ر نرر مي

از طرني  يگر نناي از انعال، ذات، صفات و غر  . پايبند نمايد مدتهیات نگه  ار  و به عق  و  يژ

گ ر   و مص دا      ر شهو  انوار ذات حق، موجب جه  سالک به ذات، صفات و انع ال خ و  م ي   

 .یر گ قرار مي« ...صر  الذي يبصر به و كنت سمعه الذي يسمع به و ب» حديث

س ت،  لیل ي اس ت ك ه باع ث      سمیژ حقیقت كه خداوند انسا  را به صورت خ ويت آنري د  ا  

وي ، به تعبیر ابژ عربي، اگر انس ا   أ ر ايژ ت. اي جب پذيرش امانت نداشته باشد شو  انسا  چار  مي

 اند، خو  ن وعي ا راک    اند كه نمي شد ظلوم و جهول بو  و سمیژ مقدار كه مي حام  امانت نمي

به تعبیر  يگر ايژ ن ت ه ك ه    چرا كه عجب از  رک ا راک خو  نوعي ا راک است يا. و علم است

به طور كلي  (19: 1ج تا بي ابژ عربي)  اند كه نسبت به خدا به تمامه علم ندار ، خو  عیژ علم است مي

متعلق علم انسا  سما  جه  به خداوند است و با ايژ اوصاف ظلومیت و جهولیت  ر تق دير انس ا    

 .كر    اگر از پذيرش امانت، امتناع ميبو

آ  سنگ ام ك ه اس      »:  انس ت « ش ناخت حقیق ت  »توا  مرا  ابژ عرب ي از امان ت را    بنابرايژ مي

از پذيرش امانت شناخت حقیقت ابا كر ند و با وج و   ( يعني مل وت و جبروت)سماوات و أرض 

تدنگي آ  بقا بر خاک ريختند، از آ  روي كه استعدا ات ايدا  به تحم  آ  واني نب و ، انس ا    

 «لا اله الا ا »تژ خويت  ر ذات حق، ممیت و ظلوم خو  گر يد  و  با ذكر ناني ساخ ةكه به واسط
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به تعبیري  يگ ر علام ه    (11 -77 : 921 خوارزمي )« .به غیر حق جهول شد  بو ، ايژ بار را حم  نمو 

  ان د  حسژ زا   آملي بنا بر ايژ تفسیر، امان ت را سم ا  مرهري ت ب ه جمی ع أس ماء و ص فات  م ي        

اي از ج ذبات رحم ا ،    اي را  اراست  چرا كه جذبه كه تنها انسا  چنیژ مرتبه (77 : 921 خوارزمي )

گیر  كه وقت عرض امانت به عق  جبيي و سر چه او را از حم  چنیژ ب ار   محب را چنا   ربر مي

يابد كه حم  اي ژ ب ار    و علي رغم آن ه به عق  خويت  ر مي كند التفات نمي گراني منصرف كند

  گ ر    كند و ظلوم و جهول م ي  وا ، ظلمي عریم بر نفس است، از حم  آ  امتناع نميبر نفس نات

نه آن ه چو  حام  امانت شد متصف ب ه   ،گر   ة ايژ  و صفت حام  امانت الهي مييعني به واسط

 ر سمیژ بار  كه ظلومیت و جهولیت ش رط حم   ب ار امان ت  ر  رو      . ظلومیت و جهولیت است

« بنفس ها بالمشیة و المشییة  إ  ا  خلق الاشیاء »و  ر ذي  روايت  فصوص الحكمشرح  ر  انسا  است،

سا به مدیت كام  ختمي و وارثا  علم او،  اراي مقام مدیت حقن د و   شو  كه گر چه انسا  يمبیا  

مد یت و مد یت رقیق ت وج و       ةمقام مدیت، ظاسر وجو  آنهاست و مقام باطني آنها حقیقت مرتب

شو  مگر به ظلومیت و جهولیت  چو  شرط حم  امانت  آنهاست، ايژ مقام براي انسا  حاص  نمي

 .(175: 927 آشتیاني) و رسید  به مقام والا، اتصاف به ظلومیت و جهولیت است

 بديژ ترتیب روشژ شد كه معناي ظلومیت و جهولیت، منوط است به اعتباري كه ب راي انس ا   

حالت اول، حالت نفسي است، يعني نفس : شو  شو ، انسا  به  و حالت لحاظ مي  ر نرر گرنته مي

 ر ايژ ص ورت آ  سنگ ام ك ه    . گیر  قرار مي« ا  الانسا  لفي خسر» ةمنسو  به عبد، و مصدا  آي

ا ش و   چ ر   انسا  لباس ما يات، به جاي لباس تجر ، بر تژ  ار ، متصف به صفت ظلوماً جهولاً مي

اس ت، جه    ار  و چ و  امان ت را     « كا  علیها مع ربه»كه  ر ايژ صورت نسبت به آ  حالتي كه 

حالت  وم حالت عقلي است كه مج ر   . طور كام  ا ا كند، ظلوم است هتواند ب كند و نمي قبول مي

« ن ي احس ژ تق ويم   » ة ر ايژ حالت عبد به حق منسو  است و مصدا   آي. از ما   و ما يات است

 جه ولاً  گیر  و  با ظلم به نفس ما ي خويت و جه  از ماس وا، متص ف ب ه ص فت ظلوم اً      ار  ميقر

 .شو  مي

ساي تأوي  ابژ عربي  ر ايژ خصوص آ  اس ت ك ه معن اي م دحي اي ژ  و       ي ي از وي گي .9

كند، به صورتي كه اگر نیک  ر ايژ گونه تعابیر نرر شو ، چیبي جب  عبارت را  ر قالب ذم بیا  مي

 . توا  يانت صاحب آ  صفات نمي مدد
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اي ج ب بازگر ان د  امان ت ب ه      جنا  ابژ عربي معتقد است كه انسا  به مقت اي ح الت چ ار   

لذا  ر ايژ . اش را ندار ،  و بازگر اند  آ  مستلبم ح ور  الم و مراقبت بسیار است صاحب اصلي

ارزش ايژ حقیق ت، نس بت ب ه    حال بر نفس حیواني خويت ظلم كر   و از طرني با توجه به قدر و 

ه شاسد آن   . شو   ر ايژ حالت صفات  ر معناي مدد، ولي  ر قالب ذم اراله مي. خو  جاس  است

كند و ايژ موقعیت انسا   ر حم   امان ت    بطه از عارف سالک، بايبيد يا  ميابژ عربي  ر سمیژ را

د سرآنچه ابويبيد آموخت ه ب و  را   خداون»:  اند را شبیه به موقعیتي كه ابويبيد  ر آ  بو   است، مي

به س وي  ( يعني مقام خلانت و نیابت از حق)به ابويبيد نرمو  از خانه به صورت مژ، . به او چدانید

. چو  گامي بیرو  ش د، بیه وش گر ي د   . بندگانم بیرو  شو  كه سر كس تو را ببیند مرا  يد  است

اي واقعي تلذذ بو   چنا  ك ه خ و  ابويبي د     ر ايژ حالت آ  عذابي كه بر ابويبيد وار  شد، به معن

: 1ج  111  ابژ عرب ي ) «يابم سرحاجتي  اشتم بدا   ست يانتم غیر از لذتي كه از عذا  مي: گفته بو  

 ر واقع مرا  ابژ عربي آ  است كه آ  سنگام كه انسا  امانت را با مدقت، ولي با مونقیت به  .(35 

با اي ژ  . شو  كر   است، ظلمي كه منجر به لذت و عدق مي اسلت بازگر اند، به نوعي به خو  ظلم

ش و  ك ه ب ه خ اطر      تعبیر، انسا  متصف به ظلوم و جهول بو   از برگبيدگا  عبا ا  محسو  م ي 

 .(597: 1ج 111 ابژ عربي ) كند ميتعالي بخدید  به نفست بر خو ش ظلم 

 
 ملاصدراظلومیت و جهولیت از ديدگاه ( 2-2

 .كند را   ر  و تفسیر متفاوت اراله ميبق با معناي امانت، ايژ  و صفت ملاصدرا نیب مطا

مبالغه سستند كه به معناي ظلم انس ا  ب ه    ة ر تفسیر نخست ظلوم و جهول  و صفت بر صیغ . 

ظل م انس ا  ب ه خ و ش از جه ت نن ا        (925 :13  ملاص درا ) باشد خو ش و جه  انسا  به خو ش مي

چرا كه نفس انس ا  طال ب   ( 17 : 917 ملاصدرا) ز روي ارا   استكر   خو ش و میراند  خو ش ا

گر  ، و بديژ ترتیب بر خ و  ظل م    سايي است كه با قبول امانت الهي مجبور به ترک آنها مي لذت

 ةواس ط  هتنها انس ا  اس ت ك ه ب      ،رو  ميجهولیت نیب به كار   رةچنیژ تعريفي  ربا. روا  اشته است

كند و به سمیژ  ميغیر از حق، حتي از نفس خويت نیب قطع التفات  صفت جهولیتت از سر چیبي به

 .( 17 : 917  ملاصدرا) تواند حام  بار امانت الهي باشد سبب است كه مي

علی یژ ي ا    بر مبناي انسا  شناسي صدرايي، انسا  تنها موجو ي است كه قابلیت صعو  ب ه أعل ي  

توان د س یر اس ت مالي و     ك ت ج وسري س م م ي    يعني بر اساس حر  السانلیژ را  ار  سقوط به أسف 
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تواند محبو  حق باشد و س م  ور انت ا   از    سم مي ،نوراني  اشته باشد و سم سیر ظلماني و شیطاني

ا  به خو ش تنها با تبدي  وجو  ظلماني نفساني به وجو  نوراني سايژ نوع علم النفس ان اساساً. حق

ا  به جهولیت از با  ندانس تژ اي ژ ن ت ه اس ت ك ه      شو   بنابرايژ اتصاف انس ميو روحاني حاص  

إ  اللّه خل ق  »ملاصدرا ايژ قول ح رت رسول را  (19 : 917  ملاصدرا) ذاتت تنها يک حیوا  نیست

را ب ه سم یژ مطل ب     «ثم رش علیهم مژ نور ، نمژ أصابه ذل ک الن ور نق د است د      ظلمةالخلق ني 

ب ه ذات نفس اني ظلم اني اش خاص قب   از       تاز نر ر ص درا ظلم ت  ر اي ژ رواي      .  ان د  مرتبط مي

م را  از ن ور سم ا     . خروجدا  از قو  به نعلیت يا به تعبیر  يگر خروج از ظلمت به نور اش ار   ار  

كه خارج كنند  انسا  از ايژ ظلم ات ب ه س مت    )نیض حق است كه از جانب ح رت باري تعالي 

انعطاف پ ذيري رود انس ا  و    ابرايژ اولاًبن. بر نفوس قاب  و مستعد، وار  شد  است( نورانیت است

جه  ساير مم نات به شرف و مقام اي ژ   سمچنیژ برخور اري از  و قو  ظلومیت و جهولیت و ثانیاً

شو  كه امانت الهي، يا بر برخ ي   شا  از مقصد و مطلو  ايژ امانت باعث ميا امانت و عدم آگاسي

نا مَلَربنا ظَ» ةبر سمیژ اساس آي .  امتناع ورزنداز مم نات عرضه ندو  و يا ساير مم نات از حم  آ

كن د ك ه از اسمی ت و ثق   آ       م ي بر ايژ مطلب  لالت  ار  كه انسا  امانت ثقیلي را حم  « ناسَنفُاَ

 اند ك ه   ميسمچنیژ جه  انسا  به خو ش از آ  حیث است كه ن (925 :13  ملاصدرا) آگاسي ندار 

ت كه لب و اساس آ  سما  رود اس ت ك ه محب و  ح ق و     صورت حیواني تنها به مثابه قدري اس

لذا از نرر صدرا كس ي ك ه غی ر خ دا را  وس ت      . باشد مي (51: مالد )« هُونَبُّحِيُ م وَهُبُّحِيُ»مصدا  آيه

 .( 11 : 925  ملاصدرا)  ار  بر خو ش ظلم كر   و به خو ش جاس  است

ژ  و صفت را ب ر معن اي ذم ي مد تم      كند، اي ميملاصدرا  ر تأوي   يگري كه از ايژ آيه . 7

از آنج ايي ك ه وج و  معل ول، لمع ه و      : پ ر از   مياو با ذكر  و مقدمه به شرد ايژ مطلب .  اند مي

 انن د ك ه    انسا  به واسطة معل ول بو ند ا  م ي   موجو ات به جب  ةاي از وجو  علت است، سم اشعه

ظلي ب و   معل ول  ر    (19 : 917  ملاصدرا) است برايدا  حدي محدو  از وصول و شهو  مقرر شد 

مم نات معل ول   ةعلت خويت  ر قیاس با عل  بالاتر نیب وجو   ار ، تا برسد به علت العل  كه سم

حق و منطمس و م مح   ر وجو  او سستند و انوارشا  مستهلک  ر ان وار اوس ت  ام ا انس ا  ب ه      

جه    ار  و ب راي وج و     وسم و تخی  خ ويت، ب ه كیفی ت ايج ا  و خلق ت      ة استیلاي قو ةواسط

 ةسمچنیژ بر مبناي حركت جوسري  ريانتیم ك ه سم   . خويت حري از استقلال و قدرت قال  است

رسند كه ذاتد ا  ن اني  ر    اي مي به  رجهخو   موجو ات  ر حركت است مالي و سلوک وجو ي
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و  گر    بنابرايژ سريک از مم نات مق امي مخص وص برايد ا  متص ور اس ت      العل  مي ذات علت

اش باز   انند، كه  ر آخرالامر به صاحب اصلي ميوجو شا  را به مثابه عاريه و امانتي از جانب حق 

اش، و  رغم آن  ه انس ا   ر حرك ت و س لوک معن وي      ولي سمانگونه كه عنوا  شد عليگر     مي

لی ژ  ر  مند است اي و يا امانت الهي بهر  كند، از ايژ وجو  عاريه ما امي كه  ر مسیر حق سیر مي

بازگر ان د و  ر اي ژ    آ  بايد امانت را ب ه ص احب اص لي    بالاخر   اند كه  قو  وسم نمي ةاثر سیطر

 . خويت است ةمسیر حري از استقلال براي خويت  ر نرر  ار  لذا ظالم و جاس  به ذات و مرتب

 ةگیر  ك ه امان ت اله ي سم ا  وج و ي اس ت ك ه ب ر سم           ميملاصدرا از ايژ  و مقدمه نتیجه 

س ا   وقتي امانت، كه سما  بسط نور وجو  است، بر آسما ، زمیژ و ك و  . مم نات اناضه شد  است

خ اطر تقی دي ك ه ب ه وج و  خ اص خ ويت         همم نات سمانند انسا  غیر كام   ب    ةعرضه شد، سم

 اشتند، توسم كر ند كه ايژ وجو ي است غیر از وجو  حق، ل ذا از پ ذيرش آ  ب ه خ اطر بع د و      

وجو  ابا كر ند، ولي انسا  با ظلمت ب ر خ و ش ب ه خ اطر اين  ه از ظلم ت بع د و          وري از منبع

شو  و جهلت به ايژ كه س لامت و س عا ت  ر خ روج از اي ژ      مي وري به سمت نور حق خارج ن

تر از جه   انس ا  ب ه     جهلي عریم. پذير  ميوجو  ظلماني و سیر به عالم حق تعالي است، امانت را 

 .به پرور گارش است، وجو  ندار خو ش كه مستلبم جه  

گی ر     ر ايژ  و تأوي  ملاصدرا يک معناي مدحي براي ظلوم و جهول بو   انسا   ر نرر مي

معناي مدحي آ  بر پايه سیر است مالي نفس و قابلی ت انس ا  ب راي رس ید  ب ه      . و يک معناي ذمي

استقلال طلبي او  ةي گي روحیو ةمقامي است كه سیچ تعیني  ر آ  وجو  ندار  و معناي ذمي بر پاي

به عب ارتي  ر معن اي  وم، ص فات ظل وم و جه ول ب ه       . و عصیا  انسا  ظلوم و جهول استوار است

كند و به سمیژ سبب ملاصدرا اذعا   تر با معناي لغوي ايژ  و عبارت پیدا مي نوعي تفسیري نب يک

سر  و تفسیر مدترک اس ت، آ   آنچه  ر . معناي ذمي است ةكند كه ايژ گونه تفسیر  ربر ارند مي

شو  كه حام  امانتي ش و  ك ه س اير مم ن ات از      است كه ظلومي و جهولي بو   انسا ، باعث مي

 .  پذيرش آ  سر باز ز ند

 

 امام خمینیظلومیت و جهولیت از ديدگاه( 3-2

 بو  ن ه از خويت و سمه كو  و م ا  غان  آ و       آن ه بد ست سمه قید، ظلوم بو  و جهول   

(.71 :  93 امام خمیني )  
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به اس تثناي ي ک م ور  ك ه     . ظلوم و جهول بو   انسا  نب  امام خمیني معناي مدحي  ار  غالباً

 ان د و س دف انبی ا را س دايت اي ژ       ايدا  مرا  از ظلومیت و جهولیت را سما  معناي لغوي آ  م ي 

 ر غیر ايژ مور ، معناي مور   .(711: 925 امام خمیني ) كند انسا  بسیار ظالم و بسیار جاس  معرني مي

ايدا  مرا  ابژ عربي را نی ب از اي ژ  و واژ  ب ه    . نرر امام از ايژ  و صفت سموار  معنايي مثبت است

كنند كه نب  اب ژ عرب ي نی ب، ظلومی ت و جهولی ت، معن اي منف ي          انند و تأكید مي معناي مثبت مي

 اند كه عبارت است از تجاوز از حدو  ام  اني و نن ا    منبلت و شأني مي ةندار   بل ه آ  را به مثاب

اي  امام خمیني، صفت ظلومیت انسا  را به مرحل ه  (77 : 7 1 امام خمیني )  ر مقام وجوبي و وجو ي

ساي عالم طبیعت بر انسا  سیطر   ار ، ولي انس ا  ب ه ط ور ت دريجي از       اند كه تاري ي مربوط مي

ر  ، بعد از عبور از سرزمیژ نري ب، ب ه س وي مقص د نه ايي      منازل حواس، خیال و تعقلات گذر ك

. و  ر ايژ مقام به نفي علمي و عیني صفات و رس وم و جه ات سم ت م ي گم ار       رسسدار مي شو 

 : گويد مي ايدا  با استنا  به شعرمولانا كه

  مزوز نما مر م به حیوا  سر        از جما ي مر م و نامي شدم 

ش ريفه ب ه آ  اش ار  نرم و       ظلومیتي است كه خداوند  ر آية  ما بیا  مي  ار  كه جما ي س

توضیح آ  كه از نرر امام، حقیقت رود آ مي سم ا  وج و  حقیق ي    . (11: 921    امام خمیني ) است

كند، چراكه ماسیت محدو  ب ه ح د    مي اوست  ايدا  كه از نفس ناطقه به وجو  بدو  ماسیت تعبیر

نفس آ مي حد وقوف ندار ، .  محدو يت صاحب ماسیت  ار  است و ايژ حد ح ايت از ضیق و

ش ند  اما ساير موجو ات غیر از انسا  از تج اوز ك ر      گذر  و مي رسد، مي اي كه مي به سر مرتبه

ابا و امتناع  ارند، لذا به سبب سمیژ تفاوت عریم میا  انسا  و ساير موجو ات اس ت ك ه انس ا  ب ا     

جهولی ت انس ا    . گر   نفس خو  ظلم كر  ، حام  بار امانت مي تعدي و تجاوز از حد خويت، به

زيرا نهاي ت  رج ه جه   انس ا  را ك ه سم ا          آور  نیب معنايي ممدود را براي انسا  به ارمغا  مي

 ر واقع تا نر  به اي ژ  . جه  از رسوم و آثار انانیت و مجهول القدر بو   نب  خلايق است،  اراست

ام ام  )  ش و   د، به معرنتي كه معطوف به حم  امانت الهي است، ناي   نم ي  مرتبه از جه  نرسید  باش

 .(51: 921 الف خمیني

امام خمیني با جمع بیژ رأي ابژ عربي و ملاصدرا تفسیري تلفیقي از ظلوم و جهول بو   انسا  

ست، به باور امام، سر مم ني غیر از انسا  از آ  جايي كه مقید به وجو  خاص خو  ا. كند ه ميلارا

توانند از حقیقت خو  جدا شوند، غی ر   ميبراي قبول امانت الهي قابلیت ندار ، نلک، زمیژ و كو  ن
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ان ت و برگر ان د  آ  ب ه    تحم  نیض وجو ي از جانب خداوند به صورت ام. خو  را تحم  كنند

اش مختص انسا  است كه  ر آغاز خلق ت  اراي ض عف و عج ب وج و ي اس ت و       صاحب اصلي

ايژ نوع نگ ا ،  . را  ار  كه از غیر محبو  مطلق، يعني خداوند، قطع تعلق و التفات كندتوانايي آ  

تفس یر اول ملاص درا مطابق ت    . س از   قرابت رأي ابژ عربي و ملاصدرا را بیت از پیت آش ار م ي 

 ر سر  و رأي روشژ شد كه نه تنها ظلومیت و جهولیت، .  قیقي با ي ي از تأويلات ابژ عربي  ار 

كسي  ةمنتها  ربار. شو ، بل ه مدحي است براي او ميناپسندي براي حام  امانت محسو  نصفات 

چن ا  م ي نماي د     (11 : 925  ملاص درا ) كند كه نسبت به ايژ امانت خالژ باشد، معناي مذموم پیدا مي

 . كه  ر ايژ رأي، اتصاف به ايژ  و صفت، علت حم  امانت الهي است

لت بو   ظلومیت و جهولیت، عنوا  شد ك ه انس ا  موج و ي اس ت      ر رأي امام نیب با تأيید ع

كه به سبب وي گي عجب و نقر وجو ي،  اراي مق ام مخصوص ي نیس ت و توان ايي س یر  ر اط وار       

 .با قطع التفات از غیر حق، به مقام باقي به بقاي وجو  الهي نال  شو  وجو ي را  ار  تا نهايتاً

اي است ك ه از   شو ،  ر تأويلات ذم گونه متف ر  يد  ميوجه اختلاف بارزي كه میا  ايژ سه 

« لف ي خس ر  » ر حالت عقلي اي كه ابژ عربي انس ا  را  . شو  ظلومیت و جهولیت انسا  استنتاج مي

، به ص فت  كند، عنوا  شد كه چو  انسا  لباس ما يات، به جاي لباس تجر ، بر تژ  ار  معرني مي

ك ا  علیه ا م ع    » ر ايژ صورت نسبت به آ  حالتي كه  چرا كه. شو  ظلوم جهول بو   متصف مي

. تواند به طور كام  ا ا كند، ظلوم اس ت  كند و نمي است، جه   ار  و چو  امانت را قبول مي« ربه

عربي برخلاف نرر  وم و سوم كه  ر ايژ پ وست مدخص شد حم  امانت الهي را باعث  يعني ابژ

 ر صورتي كه مدابه اي ژ رأي را ن ه  ر   . كند دا  ميمتصف شد  انسا  به ظلوم و جهول بو   قلم

 .رأي ملاصدرا مداسد  كر يم و نه  ر رأي امام خمیني

 

 :خلاصه و نتیجه
 و صفت ظلومی ت و جهولی ت    ةابژ عربي، ملاصدرا و امام خمیني  ربار يبا بررسي و ارزيابي آرا

و انس ا  را ب القو  خلیف ه ا     ه م ا س   يابیم كه ملاصدرا، ابژ عربي و امام خمیني سر سه انسا  ب ي ر م

الله ي،  ر  و  ق وس ن بول و ص عو        خلیفةرسد ايژ بالقو  بو   انسا   ر   انند، منتها به نرر مي مي

ع یژ  « انس ا  كام    »شو   از نرر ابژ عربي آ م به معن اي   آنرينت انسا  تعريف  مي ةسستي و نحو

الهي است، چراكه عالم به وجو  انسا  كام ، كام   اي براي انع اس و ظهور اسرار يانته آيینه جلا
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از طرني  يگر سم یژ انس ا  چ و  آخ ريژ مرتب ه ظه ورات و       . شد و حقايق الهي به ظهور پیوست

 . نبولات است، يک سوي او ظلماني و عدم است

كر   مرات ب    اند  چراكه انسا  با طي ملاصدرا بالقو  بو   انسا  را به قوس صعو  مربوط مي

كند  يعني نقصا   ر وجو ،  لی  ن یلت و شرانت آ م ي    ي استحقا  خلانت الهي پیدا ميوجو

 . گر اند بر ساير مم نات است و او را مستحق خلانت الهي مي

وجه اختلاف ابژ عربي، ملاصدرا و امام خمیني  ر معناي ظلوم و جهول بو   انسا  از معن ايي  

خیب   كدف ماسی ت امان ت وابس ته ب ه      شد  است، برمي كه براي ماسیت امانت الهي  ر نرر گرنته

به عبارت بهتر مبناي انسا  شناسي سر كدام  ر . شو  نوع نگا  و تصويري است كه از انسا  اراله مي

ش و ، سم وار  ب راي كد ف      بار  و تعاريف متفاوتي كه از حقیقت انس ا   ر تق دير گرنت ه م ي     ايژ

عربي كه انسا  را  ر  و جايگا  متفاوت  بینیم ابژ بت ميبه سمیژ مناس. نت ضروري استچیستي اما

ش را ب ر  ا ملاصدرا كه انس ا  ش ناختي  . كند، از چیستي امانت نیب تقريرساي مختلفي  ار  ترسیم مي

 ان د ك ه انس ا  را از     م ي اصالت وجو  و حركت جوسري انسا  بنا كر   است، امانت را حقیقت ي  

 سد  بر ايژ اساس  ر ايژ  و تفسیر كه از ظلومیت و جهولیت  يساير مم نات متمايب و برتر جلو  م

 ر نرر امام خمیني كه با اشراف به س ر  و  . شو  شو ، ر  پاي ايژ  و مبنا به خوبي  يد  مي بیا  مي

مدر  ن ري مذكور، تلفیقي  ر خور، از امانت الهي و تفسیري  ل انگیب از  ظلوم و جه ول ب و     

م نگا  عرناني و متعالي ابژ عربي به انسا  وجو   ار  و سم مب اني ملاص درا   كند،  س انسا  اراله مي

ايدا  ظلومیت انسا  را به است مال تدريجي انس ا  از جم ا ي ب ه مراح   والاي     .  ر انسا  شناسي

انساني و طي مراح  بالاي وجو  و جهولیت او را به ناي  شد  به مق ام اطلاق ي و ي ا لامق امي ك ه      

 .كند و بیگانگي از غیر است، تفسیر مي« لا اله الا ا »حقیقت مصدا  آ   رک 

 ر واكاوي وجو  انترا  آراء ايژ سه  اندمند، بايد ذكر كنیم ك ه  ر غال ب آث ار اب ژ عرب ي،      

اب ژ عرب ي ع دم    . اي را  ر  ل خو  جاي  ا   است ظلومیت و جهولیت معناي ن وسید  و ذم گونه

 اند كه آسما  و زمیژ علم  ارند به ايژ مس اله ك ه    را ايژ مي حم  امانت از جانب زمیژ و آسما 

پس آ  سنگام كه انسا   ر مق امي  . «حام  امانت، مذموم و متصف  و صفت ظلوم و جهول است»

 سد، انسا  حام  ايژ  گیر  كه خداوند حق نیابت از خو  و تصرف  ر مم نات را به او مي قرار مي

امانت آ  را مي پذير  و بديژ ترتیب بر نف س خ ويت بس یار ظل م     شو  و با جه  به قدر  امانت مي

روشژ است كه  ر ايژ تفسیر انسا  سم پیت از حم  امانت و سم پس از حم  امانت ظلوم . كند مي
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زيرا با وجو  آن ه نور و استعدا  قر  به ح  رت ربوبی ت  ر ع الم      پیت از حم . و جهول است

سا  متصف به صفت عبو يت يا سما  وج ه خلق ي انس ا ، ب ه     طبیعت  ر انسا  نها   شد  است، ان

كند و ب ه تب ع آ     اقت اي ظلومیت و جهولیت خو ، استعدا  خويت را  ر خلیفه ا  شد  زاي  مي

ش و  ك ه ن ه     ورز  و پس از حم ، به سبب آن ه حام  ام انتي م ي    ر حق خو ش ظلم و قصور مي

اش را  ل ذا  وب ار  ب ه     ي صحیح آ  به صاحب اصليشناخت كاني از ارزش آ   ار  و نه توا  ا ا

 . كند،  ر حالي كه جاس  به ارزش و منبلت خو  است نفس حقي خويت بسیار ظلم مي

ملاصدرا مسیر نعلیت يانتژ مقام خلانت الهي براي انسا  را بر اساس س یر اس ت مالي وج و ي    

حم  ايژ . آ  است سما  وجو  مي  اند بنابرايژ امانتي را كه تنها انسا  حام   كند انسا  تبییژ مي

اش به سبب  و صفت ظلومیت و جهولیتي اس ت ك ه ب ه     امانت و باز گر اند  آ  به صاحب اصلي

آنها متصف است، چرا كه تطور  ر اطوار وجو  و انتقال از احسژ به اشرف و رس ید  ب ه معرنت ي    

ت و آنچه اقت اي ما ي بو   كه غرض آنرينت است، مستلبم آ  است كه انسا ، خو  را از ما ي

نفسي كه جاس  به خويت است . كند است، ناني ساز  و به ايژ طريق به نفس ظلماني خو  ظلم مي

اي ژ  و   بنابرايژ  ر اي ژ  ي دگا ، اولاً  . نفس ما ي میرا نیستاش، ايژ   اند كه ماسیت حقیقي و نمي

اما وج ه  . گر   م  امانت الهي ميظلومیت و جهولیت باعث ح يابند و ثانیاً صفت معناي مدحي مي

حم   امان ت،    ةواسط هنار  رأي ملاصدرا با ابژ عربي  ر ايژ است كه  ر نرر محي الديژ، انسا  ب

 .شو  ف به  و صفت ظلوم و جهول بو   ميمتص

تم ام نم اي    ةامام خمیني نیب  ر آثار خويت به تبعیت از ابژ عرب ي و ملاص درا، انس ا  را آيین     

 اند و به سمیژ  لی  از انسا  به عنوا  حام  حقیقت ذات او با جمیع لوازم  حق  مياسماء و صفات 

وي گ ي خ اص رأِي   . قرار م ي گی ر   « انه كا  ظلوماً جهولاً»كند كه مصدا  آيه  و عوارض يا  مي

امام  ر طرد ايژ  و صفت، آ  است كه ايدا   ر ايژ آيه، معناي ذمي براي ظلوم و جه ول ب و     

گیر  و نرر ابژ عرب ي و ملاص درا را ب ر معن اي س تو   و م دد گون ه آ  حم            رر نميانسا   ر ن

ظلومیت به جهت عبور انسا  از تقیدات ام اني و رس ید  ب ه مق ام اط لا  و لا مق امي و      . نمايد مي

شو   چرا ك ه ب ه    ايژ  و صفت، مدحي قلمدا  مي. جهولیت به جهت ننا و میرايي از غیر حق است

ش و  و چ ه    صفت، انسا   ر  رياي وجو ي ح رت حق من دمک و م  مح  م ي    ايژ  و ةواسط

 .مقامي بهتر از مقام لامقامي است
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